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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ف  612 -2ف  612)های الهی  قد بودن وعدهمبحث ن

 جا در بهشت خود نشسته استمؤمن از همین ،محبّت و ولایت نقد است. 

معلتو  بهشتت،  ؛ولایت است یساخته شدهو مصنوع ، بهشت، میوهمحبّت و ولایت اصل بهشت است. 

اشتاره که قبلاً به آنها احادیث زیادی هم داریم  .محبّت است اهل یخانه ،بهشت ؛محبّت استو ولایت 

جتا  هتر؛ بنتابراین شتودت بهشت مت ولایت و محبّی ثمرهاگر این حقیقت را درک کردیم که  .امکرده

کته انستان بتا محبتوم و معشتوقش  بهشت حقیق  آنجاست. در بهشت است ،انسان با محبوبش باشد

 ،راحتت  و آستایش باشتد ،مچند آنجتا نتنعّ هر ،که محبوم نیستجای  خواهد باشد و جا م  هر است؛

اگر ایتن  ؟ن نیست. مگر خدا الآانسان اهل محبّت و ولایت خدا را دوست دارد .ارزش  نداردت و جذابیّ

نقد شتد و از  بهشتشود. م  جا برایش بهشت همین ،همراه اوستو  حقیقت را درک کرد که خدا با او

  حالت نسیه بودن درآمد.

الله هستند و  ند که آنها وجهاین حقیقت را درک ک ودارد را دوست ایشان  بیت اهل یا اگر پیامبر

ُُنَحْن ُ » :فرمودنتد بیتت اهلشود. ی عالم برایش بهشت م ، همهعالم حضور دارد یالله در همه وجه

داریتم:  کنیم و عرضه مت خطام م  رواحنافداها  عصر در دعای ندبه به امام. الله هستیم ما وجه 1«ُاللَّهُ ُُوَجْهُ 
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 :ه او هستتند کجاستت؟ قترآن فرمتودمتوجّتاولیاء  که خدا وجه 2ُ«اْلَاوْل ينء ُ ُُينَتنَوَجَّنهُ ُُليَْهُ ا ُُُالَّذ يُُاللُ ُُوَجْهُ ُُايَْ َُ»

جا ختال  از حضتور  هیچ؛ پس ستجا  همان الله وجه ،گردان رو ببه هر طرف  3«ايَنْنَمءُتن وَلُّنواُ نَنمَ َُّوَجْنه ُاللُ »

جتا بتا محبتوبش  همته ،الله باشتد اگر انسان این حقیقت را درک کند و محبوم او وجه .الله نیست وجه

ت و ولایت نقد است و متممن از که محبّ ی این عبارتیک معنا .جا برایش بهشت است پس همه ؛است

 جا در بهشت خود نشسته است، این بود.همین

سترما و در  ،گرما ،نشنگ  ،گرسنگ  ،رنج ،بهشت جای  است که به نعبیر قرآن هیچ درد :معنای دیگر

 بهشتدر  فردبرای  یچیز بد هیچبرای شخص در آنجا وجود ندارد؛ یعن   ناراحت  ر ویک کلام هیچ آزا

 این ،نوحید است انسان  که اهل، یما هخدمتتان عرض کردبارها  . بهشت یک همچین جای  است.نیست

خدا کترده و هتر  است را چه نا امروز شده هر .خداستچه در عالم است کار  باور دارد که هر را حقیقت

ای نیستت و ختدا هتم کس  جز خدا در این عالم کاره .خدا خواهد کرد را خواهد شدهم چه در آینده 

 «جز نکوی  نآیداز خیّر محض »است و از خدا جز خیر سر نخواهد زد. به قو  شاعر: خیّر محض 

بترد،  اگر فرد به این حقیقتت پت  .زیبای  و نیکوی  است چه هست است؛ هر چه هست خیر هربنابراین 

هیچ چیتز ، نگرد م انسان از منظر نوحیدی و اله  به عالم  زیرا وقت  شود؛ جا برایش بهشت م  همین

آنچته ختدا بترای . گیردق نم نعلّ راله  جز به خی راتچون مقدّ ؛  وجود نخواهد داشتیسو و شرّ بد،

ت و ولایتت در بهشتت اهتل محبّتدر این صورت نیز پس  ؛دارد بر من را درخیر مم ،کندنقدیر م  مممن

  .هستند

داشتن  است  دوست انسانبرای  انجام دهدکاری  ، هرانسانمحبوم و دوست  :هم بگویمرا معنای سوم 

 به قو  شاعر:
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 هر از قِبلَ نو نوش داروستز

 که شاهد ساق  استبه حلاوت بخورم زهر 

 ات استفحش از دهن نو طیبّ 

 شم درد که درمان هم از اوستبه ارادت بکِ

 

  .داشتن  است کند دوستچه محبوم م  هر ،ت بیایداگر محبّ

 نتتترمهتتترت ختتتوم ای جفتتتای نتتتو ز

 

 نتتتترانتقتتتتام نتتتتو زجتتتتان محبتتتتوم 

 

مهرهای   است. اش بزرگترهاله  از الطاف جلیّ یهیعن  الطاف خفیّ ؛نر استخومهم از مهرش  ایشجف

و اگتر انستان ختدا  است. بزرگتر است از مهرهای  که در لباس مهر ،کندعطا م  خدا در لباس قهرکه 

چته  هر؛ پس ای نیست در زندگ  ما جز خدا و خوبان خدا، کس  کارهچون  ؛داردخوبان خدا را دوست 

 .بخش استتلذّ و قشنگ ،دوست داشتن  کنند هرچه م  پس ؛کنندهای ما م محبومکنند، م با ما 

  .داشتن  است زنند هر دو دوستکنند یا م نوازش م  .کندفرق نم 

 نتتتک بتتتدهبوستتته و دشتتتنام را نتتتک

 

 نتتتر کتتتدامنتتتا ببیتتتنم زیتتتن دو شتتتیرین 

 

 «شکعتام یار پری چهره عاشقانه ب» .هم دشنامش شیرین استو هم بوسه ؛ کندفرق نم 

  دهد. انجام م محبوم را شود چه م  هر ،ت شدمحبّ واهل ولایت  ،بنابراین اگر انسان

 شتتتد دستتتتش نگیتتترمبتتته نتتتیکم گتتتر کُ

 

 ت پتتتتذیرمو گتتتتر نیتتتترم زنتتتتد منّتتتت 

 

ببریم که در زندگ  ما احدی  حقیقت پ  اگر ما به اینداشتن  است و  کند دوستکاری م  محبوم هر

زنتدگ   وداشتن  خواهد بود  دوستهای  زندگ  ما   فاقانّ یهمه ،ای نیستمحبوم ما کارهی جز خدا

جا در بهشتت ختود نشستته ؛ لذا محبّت و ولایت نقد است و مممن از همینبهشت خواهد شد برای ما

  .نقدنقد است است؛

 شتودمن که امروزم بهشت نقد حاصل مت 

 

 ی فتتردای زاهتتد را چتترا بتتاور کتتنم؟وعتتده 

 

از پل  ؛به اعمالم رسیدگ  کنند ؛برزخم ط  شود ؛بمیرم صبر کنمچرا  رفتم؛بهشت  بهجا همیناز من 

بهشتت نجلّت  همتین  .حقیقت بهشت را درک کنیدشوم! امیدوارم  بهشت وارد و بعد صراط عبور کنم
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به صتورت بهشتت  کته در قیامتت حقیقت است. همین حقیقت  که اینجا م  نوانید درک کنید، آنجا 

 . شودل م متمثّاست وعده داده شده 

 َُ َُنءلَّذيَ ُآم ُ ُالنَّيني ُ ُیُن واُوَُعَم ل واُالصّءل حءت  کساانی کاه ایماان آوردناد و کارهاای      یعنی  جَننّءت 

ٌ ُِ ءلْانء  ني َُ شایسته کردند، همین الآن در جنّات نعیم هستند. یعنی هماین الآن   ا نَُّجَهَنََّ ُلَم حيطنَ

-؛ هماه اندی نسیه ندادهوعده، ی خوبان عین موعد استوعده جهنم به کافران احاطه دارد.

-چشم و فهم ما بااز مای  فردا اند فردای قیامت، برای این است که اش نقد است. اینکه گفته

ُالْينَنوْ َُ .فهمایم بینیم و مای شود و آنچه را بوده است می ُالْم لْن   واقعاا  ملاا اماروز از آن    ؟ل مَن  

د ُالْقَهّءرُ ُللُ ِ کیست؟ جز خدا؟ پس  نسیه است؟. کجای این الْواح 

ُ ي َُ» ُالنَّيني ُ ُُءلَّذيَ ُآمَن واُوَُعَم ل واُالصّءل حءت  شایستته  کسان  که ایمتان آوردنتد و کارهتاییعن   4«جَننّءت 

ءلَّذيَ ُآمَن واُ َُ» .د بودنات نعیم خواهآینده در جنّدر گوید نم  کردند، همین الآن در جناّت نعیم هستند.

ُ ي ُالنَّيني ُ ُُوَُعَم ل واُالصّءل حءت  کسان  که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادنتد، همتین الآن در  «جَننّءت 

ٌ ُِ ءلْانء  ني َُ»مقتابلش  یقطتههای سرشار از نعمت هستند. کما اینکته ن بهشت یعنت   5«ا نَُّجَهَننََّ ُلَم حيطنَ

گویتد  کند، مت  ه م نگفت بعد از مرگ، جهنّم کافران را احاط م به کافران احاطه دارد.الآن جهنّ همین

ٌ ُِ ءلْانء  ني َُ»الآن  همین ن الآ م ، همینهم جهنّ ؛ن در بهشت استالآ هم بهشت ، همین «ا نَُّجَهَنََّ ُلَم حيطنَ

آنش دوزخ  کته در آن هستتند را  غ لذا دا ؛م خوام هستندها در جهنّم منتها جهنّ ؛م استدر جهنّ

یتا  نتدخوابیتا هتا هتم بهشتت  .خوام هستند باید بیدار شتوند نتا احستاس کننتد .کننداحساس نم 

چشتم  هایشان کم استت. بیتدارها کستان  هستتند کته اهتل معرفتنتد؛نعداد بیدار .هستند دآلو خوام

بقیته ممکتن استت . بیننتد جتا مت چشم باطن همتینبه و بهشت خودشان را است  باطنشان باز شده
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ن آخیلت  جتای  را کته در  دنتد؛آلو ختوامخوام یا ا امّ ؛ن هم در بهشت باشندالآ ؛ همین  باشندبهشت

  .کننداحساس نم  هستند

فردای قیامت،  اندگفته اش نقد است. اینکهاند؛ همهی نسیه ندادهی خوبان عین موعد است، وعدهوعده

در بحتث  فهمیم.و م  بینیمم  بوده است شود و آنچه راچشم و فهم ما باز م  فردا برای این است که

متردم  6« ءَ ذاُمءت واُاننْتَبنَه نواُُن يء ُ ُُالنّءسُ » .شودبیدار م  ،، کس  که به موت نائل شودامگفته موت خدمتتان

به موت نایل شتدن دو  .شوندوقت  به موت نایل شوند بیدار م  ؛بینندخوام م  و ندهمه در خوابالآن 

دهنتد و یعن  وقت  جان م  ؛شوند مگر همزمان با فونشانت مردم به موت نایل نم اکثریّ رد:شکل دا

وقت  به موت نایل شدند چشمشتان  « نَء ذاُمنءت واُاننْتَبنَه نوا» .شوندبه موت هم نایل م  شوندقبض روح م 

که در همین هستند رجسته های وارسته و بت  از انساناقلیّاماّ  ؛بینندم جهان آخرت را شود و باز م 

بتا متا ستخن و نشتینند مت ؛ رونتدآیند و مت بین من و شما م  ،اندکه هنوز فوت نکرده حال  عالم در

و  انتد شتدهبیتدار ؛ چون به موت نائل شتدند، اند ل شدها به موت نائامّ ؛کنندبا ما زندگ  م  .گویند م 

و شتود چشم متا بتاز مت فردا  چوناند فردا، اینکه گفته .بینندجا بهشت را م  همینچون بیدار شدند 

چون  ؛کنیممنتها درکش نم  وجود دارد؛ن الآ الاّ همینکنیم ودرک م  و شود فهم ما باز م  .بینیمم 

اند فردا، امروز مگر به شما گفته .وقت بیدار شدیم، آن وقت فرداست هر .زنیم یا خوام هستیمچرت م 

فتردای  ،داستترامروز هتم ف د.یخیل  چشم به بعد ندوز پس امروز هم فرداست.دیروز نیست؟  فردای

شتاید  یتد،بمالبته هتم را  انهایتت چشتم .کم ن باید ببینیدبین  پس الآفردا م  :نداهگفت .دیروز است

خوام  .ن موجود است. واقعیت این است که همین الآنسیه نلق  نکنید ببینید. حقایق  را در این عالم

ُالْينَنوْ َُ»قرآن پرسید:  اش کرده است.خوام آلودگ  ما نسیهیا بودن  ُالْم لْن   7«ل مَن  
آیته  ،صتورت اتاهر  

الله  بسمفرمانروای هست  چه کس  است؟ فرمانروای  هست  از آن کیست؟ امروز  .به قیامت است راجع

                                           

 .33 ص المواعظ، و الحکم عیون لیثی، و 114 ص ،51 ج بحار، مجلسی،. 6

 .13 ی آیه غافر، ی سوره. 7



 

 6 

عتالم واقعتاً بترای لتک از آن کیستت؟ فرمتانروای  ایم مُ من و شما در این جلسه نشستهکه ن الآ همین

عتالم نحتت  یای است؟ جز این استت کته همتهخدا در عالم کس  کاره خداست؟ غیراز کیست؟ غیر 

اگر  .شود ق م چه او اراده کند محقّ شود؟ هرچه او فرمان دهد جاری م  است و هر حضرت حقّ یاراده

ستر  ؛ای نیستتعتالم کتارهاحتدی در ، به خداست لک و فرمانروای  منحصرمُاین حقیقت را دیدیم که 

اگر این حقیقت را دریافتیم که ، اله ت شود مگر به اذن و مشیّنم جا  به جاسوزن  در این عالم چیزی 

نوانتد کس  جلوی حکومت خدا، حکومت مستتقل مت عالم دست خداست؛ مگر  ی الآن فرمانروا همین

در ایتن  .هستتند حضرت حقّ یادهفرمانروایان عالم از خوم و بدشان، مجاری ار یهمه؟ نشکیل دهد

  .  مستقل از خدا نیستسک .اله  است مجرای فعلآن شخص  ،زند کس کاری سر م  هراز عالم 

کتس   ، هتیچ، از شتیطان و نبت  و ولتجتن و ملتکاز از خوم و بد،  :ماهل گفتصّدر مبحث نوحید مف

  به قو  شاعر: .همه مظاهر اسماء اله  هستندنیست. ای کارهدر عالم مستقل از خدا 

 پادشاهان مظهر شاه  حتقّ

 

 عارفان مرآت آگاه  حتقّ 

 

که کّان جدا خداست. دُ  "یامضّل"شیطان هم مظهر اسم  هستند؛ الله موجودات مظاهر اسماء یهمه

 اند، انبیاء و اولیاء اله  آن مظهر ودارد  "هادی"همانطور که خدا اسم  .ر کندینواند داجلوی خدا نم 

مستقل از خدا  .جن و انس مرید او هستند که از  ابلیس و شیاطین شمظهر که اسم مضّل هم دارد

بودن ما وابسته به و خداست  ی  به ارادهآن متکّ به اصل هست  ما آن .ای نیستکارهدر این عالم کس  

ها را نگاه لامپ .نیاز دارد خدا بر بقای ما،ت هر لحظه بودن ما به همان لحظه مشیّ  .خداست یاراده

ک  به جریان الکتریسیته است که از درون آن عبور هر لحظه روشن بودنش متّ ،کنید که روشن است

اله   تآن به مشیّ به آن ،بقای عالم هست  .شود م  خاموشهر لحظه قطع شود لامپ هم  و کندم 

من و شما آن  به آن .لحظه خدا دست اندرکار آفرینش است به لحظه 8«نٍُءُْشَُُیُك لَُّينَوٍْ ُه وَُ ُ » .وابسته است

ی قبلمان رفت؛ نمام  لحظههست   .دهدبه ما هست  م آن  به کند. آن کند؛ عالم را خلق م  را خلق م 
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آن  به مخلوقات، آن یهست  همهوقت   .این لحظه، هست  جدیدی است که خدا به ما دادشد. هست  

 ،شودآن از جانب خدا افاضه م  به شان آناراده و شانمل، حیانشان، قدرنشان، عشود از خدا افاضه م

مگر  !ول  فلان  کرد ،که بگوییم خدا نخواست فلان کار شود   داردکس  جلوی خدا حکومت مستقلّ

کس   ؟گیردچه از جانب اشقیا و بدها کاری در عالم صورت م  و به غیر اذن اله  چه از جانب خوبان

و این حقیقت را یافتیم که حکومت دست خداست اگر  ،اذن الله انجام دهد مگر بهنواند نم  کاری

 ؛شودامر اله  انجام م به کند و شود را خدا م چه م  هر ،ای نیستکس در این عالم کاره هیچ

ُا لاَُّ»ای نیست، در این عالم کس  غیر خدا کاره ؛فرمانروای  هست  از آن خداست ُ  یُالو ج ود  لاُم ؤَثنِّنَ

گویم  در عالم وجود، هیچ صاحب اثری جز خدا نیست. اگر حقیقت فرمانروای  خدا را یافتیم، نم   9«اللُ 

پذیرفته  وله فهمیده أ، مسنوضیح دهم از نظر علم من برای شما  استممکن از نظر علم  دانستیم. 

و فلاسفه ، کار حکما ور کنید و هم عقلاً درست  آن را نصدیق کنید، این دانستن یعن  هم نصوّ ؛شود

 یاگر این حقیقت را با همه .کنمجدان کردن م لمس کردن و وِ ،من صحبت از یافتن .متکلمّین است

شود به اذن اله  و به امر ای نیست و هر چه م خدا احدی در این عالم کاره که غیریافتیم وجودمان 

ُالْينَوْ َُ»   ی ، اگر این حقیقت را یافتیم پس آیهشودله  انجام م ا ُالْم لْ   ُالْقَهّءرُ ُللُ ِ ؛ل مَ   د  برای  «الْواح 

لذا فرمود ملُک امروز برای  .ار استلک عالم هست  برای خدای واحد قهّن مُالآ همینالآن است؛  همین

ُالْقَهّءرُ ُللُ ِ»کیست؟ جز خدا؟ پس د  خوام  وه  نوجّ این نسیه است؟ نسیه بودنش برای ب  کجای«ُالْواح 

قربانش بروم فلان  به ما خوب  کرد،  ؛کردیم فلان فلان شده به ما بدی کردفکر م  .بودن ما بود

ُم شْن ك ونَُ» ذیل این آیه شریفه، .خدا را کاره دانستیم غیر ُه ْ  ُوَ ُا لّا ُِ ءلل  ُاكَْمنَن ه ْ  ُين ؤْم     اکثر مردم 10«وَُمء

ُقءلَُه وَُقنَُ»: ندفرمود امام صادق .مگر اینکه همزمان مشرک هم هستند ،آورند ایمان به خدا نم  وْل 
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ُلاُ  لانُ » :گوید است که م   مقصود از مشرک در عین ایمان، سخن شخص «النَّج لُ  اگر   «لَهَلَاْتُ ُُلَوْ

كَُذ»بودم فلان  نبود من هلاک شده  ُمءُاَصَبْت  كَُذاوَُلَوُْلَاُ  لان  اگر فلان  نبود من به فلان چیز و  «اُوَ

نباه شده  ومن نابود  یخانواده یاگر فلان  نبود همه «یوَُلَوُْلاُ  لان ُلَضءعَُع يءلُ » .رسیدمفلان چیز نم 

که به او روزی است لک خدا شریک برای خدا قرار داده بین  این شخص در مُ نم  اآی ند:بعد فرمود .بود

لل ُشَن ياءًُ ُ ماَُُ». کندخطرات را از او دفع م دهد یا  م   ُُ ُعَنْه َُ ق يلَُُیءُتَنىُانََّه ُقَدُْجَيْل  م لْا ه ُينَنْز ق ه ُوَُيدََْ ع 

خدا  غیرهنوز ورند مگر اینکه مشرک هستند برای این است که آم اینکه فرمود اکثرشان ایمان ن 11«لَهُ 

گوید فلان  به م  .قائلند در عالم خدا نقش و سهم  برای غیر .نددانر م ممثّ در عالمو را در زندگیشان 

امور عالم دست  یهمه یفلان  چه کس  است؟ سر رشته .فلان  به من بدی کرد .من خوب  کرد

 خداشود چه م  دیدیم هر واگر این حقیقت را یافتیم  .ای نیستخدا کس  کاره غیر .متعا  است خدای

ن ؛ پس همین الآن دیدیم که فرمانروای  عالم برای خداست؟ همین الآکجایش نسیه است ،کندم 

کس   .شود قیامتش برپا م  ،کس به موت برسد هر 12«ُق يءمَت هُ ُُ نَقَدُْقءمَتُُُْمءتَُُُمَ ُْ»لذا ؛ برپا شدما قیامت 

خورشید نوحید طالع ؛ کند   م چون قیامت جای  است که خدا نجلّ ؛خدا را ببیند قیامتش برپا شد

 .فقط خدا را دیدم ؛یعن  غیر خدا را ندیدم ؛قیامت من است ،جا خورشید نوحید طالع شد هر .شودم 

 ،نسیه بودنش برای جهل. پس قیامت نسیه نبود .پا شده است رقیامتم ب ،ا رسیدمجا به اینج هر

  .قیامت نسیه نبودلاّ آلودگ  یا خوام بودن من بود و ا خوام و غفلت ،ه نوجّ ب 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلـّٰـهُمَّ صَلِّ علَٰي مُحَمَّ
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